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تئاتر شهر آماده نبود

ــهر ساخته شد،  هنگامى كه تئاتر ش
ــكل ترين گروه كارگاه نمايش كه  متش
نامش «بازيگران شهر» بود به آنجا رفت 
ــته  ــد رپرتوارى از متون برجس و قرار ش
ــكالات  جهان را به اجرا درآورد. ولى اش
ــه اين امر  ــهر چنان بود ك فنى تئاتر ش
امكانپذير نبود و بعد از دو سال من گفتم 
اين كار را انجام نمى دهم و كنار كشيدم و 
تئاتر تعطيل شد؛ بعد هم عمليات تجهيز 
ــرگرفته  ــتيك از س فنى و اصلاح آكوس
شد. در اين فاصله پيشنهاد شد با توجه 
ــر، پاركينگ تئاتر  به صرف هزينه كمت
ــى و انبارها مبدل  ــهر به فضاى اجراي ش
ــداى كار حتى  ــهر در ابت ــود. تئاترش ش
ــت. تئاتر چهارسو به اين  انبار هم نداش
ــاخته شد كه فضايى باشد در  صورت س
ــط، نه به بزرگى سالن اصلى  ابعاد متوس
ــهر و نه كوچكى كارگاه نمايش.  تئاتر ش
اجراهاى نوع ديگرى در آن اتفاق بيفتد. 
ــود فعاليت هاى فرهنگى مثل  حتى بش
ــينما يا  نمايش فيلم هاى مهم تاريخ س
ــده در آن صورت  ــيقى زن ــراى موس اج
ــش كاملا متحرك  بگيرد و صندلى هاي
ــد تا بتوان اجراهاى متفاوت در آن  باش
ــا وجود قوس  ــه برد. حتى ب روى صحن
ديواره بناى تئاتر شهر كه بتنى و غيرقابل 
ــكل داديم.  ــن تئاتر را ش ــود اي تغيير ب
ــاله آكوستيك و نور را هم با گروهى  مس
ــتان را ساخته بود و  كه تئاتر ملى انگلس
ــوله هاى  به طور موقت براى كار روى س
ــده بودند، پيش  ــه ايران آم تلويزيون ب
ــم و طراحى هايى انجام داديم. تمام  بردي
چوب هايى كه روى ديواره ها نصب شده و 
پارچه هاى قهوه اى رنگ نسوزى كه رويش 
ــت - كه الان پارچه هاى سياه رنگ  داش
روى آنها زده اند- براى اين بود كه فضاى 
ــود. همچنين با  ــرى ايجاد ش طبيعى ت
تغيير دادن جاى اين چوب ها اين امكان 
ــت كه بر مبناى شكل اجرا،  وجود داش
ــتيك سالن ايجاد  تصحيحاتى در آكوس
ــود. كف سالن هم پاركت شد تا براى  ش
پرش و ضربه هاى بدنى احتمالى بازيگران 
امن باشد؛ يعنى يك فضاى دقيق و بسيار 
كاربردى هم از نظر صوت و هم نور، بدون 
اينكه ابتدا به ساكن اين طور ساخته شده 
ــو را با هزينه بسيار  باشد. سالن چهارس
كمى ساختيم و بعد، ما از كارگاه نمايش 
ــهر هم  ــديم و ديگر بازيگران ش جدا ش
ــالن اصلى  نبوديم چون من ديگر در س
هيچ نمايشى اجرا نكردم. آخرين كارى 
كه آنجا بود «كاليگولا» بود كه بعد از اجرا 
در جشن هنر روى صحنه بردم و آخرين 
ــراى آن صحنه آماده  دو كارى كه من ب
كردم با در نظر گرفتن مسايل آكوستيك 
ــن] و  ــف كوچولو» [هنريك ايبس «ايول
«انسان، حيوان، تقوا» [پير آندللو] بود كه 
خاص آن سالن انتخاب شد. اگر من تئاتر 
شهر را قبلا مى شناختم باغ آلبالو را براى 
آنجا انتخاب نمى كردم. اجراى «ناگهان...» 
ــهر  هم آماده بود اما براى افتتاح تئاتر ش

مناسب نبود. 
ــى كوتاهى از گفت وگوى  * اين بخش
روزنامه «شرق» با آربى آوانسيان كارگردان 
ــده سينما و تئاتر مدرن ايران  شناخته ش
است كه در زمستان 1391 بعد از سال ها 
به ايران برگشت و فيلم «چگونه پيش بند 
ــى ام  ــادرم در زندگ ــده م سوزن دوزى ش
گسترده مى شود» را به نمايش گذاشت. او 
كه كارگردان نخستين نمايش تئاتر شهر 
ــت در اين گفت وگو درباره اين اجرا و  اس
ساخت تالار چهارسو نكاتى را يادآورى كرد 
كه در كنار صحبت هاى على سردارافخمى 
ــى از لطف نبود. متن  اين صحبت ها خال
ــه در ويژه نامه نوروزى  كامل اين مصاحب

«شرق» منتشر مى شود.

كافه شهرداري

مجموعه اى كه در 40سالگى 100ساله شد
ــاله بودم  پرده اول: چهار، پنج س
ــدم به اين  ــراى اولين بار ق كه ب
ساختمان گرد و آجرى گذاشتم. 
ساختمانى بزرگ و عجيب – در 
ــم يك بچه پنج ساله- كه  چش
راهروهاى پيچ درپيچ و ديوارهايى 
ــاختمان برايم  ــت. تكه تكه هاى آن س با تكه هاى آجرى فيروزه اى داش
رازآميز بود. در عالم كودكى اين جذبه عروسك هاى «لوبياى سحرآميز» 
ــورم كرده بود. آن سن مشكى رنگ و ديوارهاى مشبك  نبود كه محس
ــك ها از آن بالا پايين مى آمدند  ــمم را گرفته بود. اينكه عروس هم چش
ــت سرشان  و روى صحنه بازى مى كردند و در آن فضاى تيره رنگ پش
گم مى شدند. دلم مى خواست ببينم كه پشت آن پرده سياه چه چيزى 
پنهان شده است كه همه عروسك ها در آن گم مى شوند. اينها برايم مثل 
ــده بود كه باعث مى شد يادم برود كه قرار است داستان حسن را  راز ش
ــا و خانم ديو مى رفت و با مرغ تخم طلا و تار  ــم كه تا بالاى برج آق ببين
سحر آميز پيش مادرش برمى گشت. آن ساختمان برايم راز بود. بعدها كه 
بزرگتر شدم رازهاى ساختمان بيشتر شد. رازهايى كه لابه لاى پيچ و خم 
راهروهاى آن گم شده بود. فكر مى كردم اين ساختمان بايد حتما خيلى 
قديمى باشد. چه مى دانستيم كه تنها چند  سال بزرگ تر از خيلى از ما 
عمر كرده است. در همه اين سال ها دنبال راز آن سالنى بودم كه شكلش 
ــدم. يا آن تالار  ــراى زهرا» را در آن دي ــد و «كفش هايى ب عوض مى ش
كوچك آن بالا كه الان روشن ترين خاطره ام، خاطره «كاكا سياه» بود كه 
در 13سالگى ديدم. همان تالارى كه روى زمين صحنه اش مى نشستى 
و تئاترها را مى ديدى. اين تالار كوچك همان قدر برايم راز آلود بود كه آن 

حاشيه كنگره دار بالاى ساختمان. 
سال هاى دهه 70 بود كه از عشق آباد ميرباقرى بار ديگر پايمان به آن 
ساختمان باز شد و باز ساختمان بود و رازهاى عجيب و غريبش. درست 
است كه تئاترها ما را به آن ساختمان مى كشاند اما هربار هم وقت رفتن اين 
رازهاى ساختمان بود كه ما را در خود گم مى كرد. خيلى از ما براى اولين 
بار كارنامه بندار بيدخش و تئاتر بيضايى را در تالار قشقايى ديديم. بازى 
درخشان هما روستا در بازى استريندبرگ به كارگردان حميد سمندريان 
نيز در اين سالن ها ديده شد. كارگردان هاى بزرگ امروز و جوان دهه هاى 
60 و 70 مثل محمد رحمانيان، محمد يعقوبى، حميد امجد، حسين كيانى 
در تئاتر شهر ديده شدند. چه روزهايى كه در ايام جشنواره ها ساعت ها در 
صف هاى بلند اطراف ساختمان ايستاديم و ميان صحنه تئاترها را ديديم. 
در همه اين سال تئاتر شهر تنها سهم كلانشهر تهران از هنر فاخر تئاتر 
بوده و هنوز هم هست. اين هم يكى از رازهايى است كه در 40سال گذشته 

هيچ كس نتوانسته آنها را پاسخ بدهد. 
پـرده دوم: پيش از دهه 40، در تقاطع دو خيابان اصلى پايتخت يعنى 
ــهردارى به عنوان دومين مركز  وليعصر و انقلاب كافه اى به نام كافه ش
ــه در اواخر دهه 30 و اوايل دهه  ــت. اين كاف تفريحى تهران وجود داش
40 يكى از مكان هاى گردهم آمدن هنرمندان و روشنفكراني چون فروغ 
فرخزاد و جلال آل احمد بود. فروغ فرخزاد در نامه هايى كه حدود سال 
1337 نوشته و به عنوان اولين تپش هاى عاشقانه قلبم منتشر شده بارها 

از كافه شهردارى و اينكه جاى مناسبى براى بازى بچه ها دارد نوشت. 
ــهردارى  ــترش تهران و مركزيت اين منطقه، ارزش كافه ش با گس
ــد. در سال 1344، شهردارى تهران تصميم به تخريب كافه  بيشتر ش
ــان چند گروه  ــرى آن گرفت و در همان زم ــر كارب ــهردارى و تغيي ش
آمريكايى، فرانسوى و ايتاليايى پيشنهاد ساخت يك هتل لوكس 400 
ــهردارى ارايه دادند. اين درست زمانى بود كه  اتاقه را در محل كافه ش
تئاتر ايران با حضور نسل جديد هنرمندان مانند آربى آوانسيان، عباس 
ــدان كارگاه نمايش، دوران اوج خود را  نعلبنديان، بيژن مفيد و هنرمن
طى مى كرد و با به حاشيه رفتن سالن هايى چون تئاتر هنر، تئاتر سعدى 
ــنگلج و اختصاص تالار رودكى  و تئاتر تهران و كمبود ظرفيت تالار س
(وحدت) به اجراى موسيقى نياز به يك سالن نمايش در تهران به شدت 

احساس مى شد. 
 مقدمات ساخت تئاتر شهر در سال 1346 در دوران شهردارى منوچهر 
ــه و نظارت بر ساخت آن را مهندس «على  ــد. طراحى نقش پيروز آغاز ش

سردارافخمى» از معماران مكتب نوين ايران برعهده گرفت. 
ــهر را با بهره گيرى از اشكال مدور و طاق نماهاى  در طراحى، تئاتر ش
ــتى و سازه هاى معمارى مدرن طراحى كرده. دورتادور اين ساختمان  دس
مدور ستون هاى قرينه به سبك ستون هاى تخت جمشيد طراحى شده 
ــى آورد. بالاى  ــه را در نگاه بيننده به وجود م ــت كه حالتى خيمه گون اس
ساختمان نيز گنبدى نيم مدور طراحى شده است كه برج طغرل و معمارى 
دوره ايلخانى را به ياد مى آورد. نكته اى كه البته طراح مجموعه تئاتر شهر 
خيلى اعتقادى به افزودن چنين المانى در بنا ندارد. با آنكه ساختمان در 
ــت اما از اصول قرينه سازى بهره نبرده  ــتوانه اس نماى اصلى خود يك اس
است. مجموعه تئاتر شهر يك استوانه مدور است كه دايره اى دوبرابر قطر 
اصلى دايره ساختمان در زير زمين قرار دارد كه بعدها چهار سالن به آن 
افزوده شد، اما اين تعداد سالن ها قرينه هم ساخته نشده اند و در بخش هاى 

مختلف پراكنده هستند. 
پرده آخر: اواخر دهه70 بود كه يك روز پاركينگ كنارى تئاتر شهر تبديل 
ــاختمانى تازه در آن بنا شود. سال 83  ــد به حفره اى كه قرار است س ش
ــوزى كوچك در يكى از سالن هاى تازه نزديك بود فاجعه اى  يك آتش س
ــقايى فروريخت. اواخر  ــود. 11 آبان 84 ورودى تالار قش جبران ناپذير ش
سال85 مجموعه را چند ماهى تعطيل كردند تا ضايعاتى كه در اين سال ها 
ــده بازسازى شود. سال 86 بود كه مترو چهارراه وليعصر در مقابل  وارد ش

ساختمان قد برافراشت.... 
بهمن 91 بود كه در ميان هياهوى جشنواره تئاتر شهر بى سروصدا 40 

ساله شد و در همان 40 سالگى صد ساله شد. 

هنر
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صفحه 8 «رستاك» پلي ميان اقوام ايراني است، گفت وگو با سيامك سپهري

صفحه 9 سطح جشنواره پايين نيامده است، گفت وگو با بابك جهانبخش

صفحه 10 فيلمى كه از رنج زاده شد، گفت وگو با برادران تاويانى

شهرتش بابت طراحى و اجراى ساختمانى 40ساله است. اين ساختمان قديمى البته 
ارزش ويژه اى براى اهالى تئاتر دارد. على سردارافخمى سال ها پيش ساختمانى مدور 
و اسـتوانه اى در امتداد يكى از قديمى ترين خيابان هاى شهر تهران و در تقاطع دو 
خيابـان انقلاب و وليعصر(عج) در ضلع غربى پارك دانشـجو بنا كرد كه بهترين و 
زيباترين آثار نمايشى حرفه اى تئاتر ايران توسط كارگردانان و هنرپيشه هاى معروف 
در تالارهاى نمايشى آن روى صحنه رفته است. كلنگ احداث مجموعه تئاتر شهر 
تهران در سال 1346، در محل كافه شهردارى به زمين زده و هفتم بهمن 1351 با يك 
سـالن مدرن آماده بهره بردارى شد. سردار افخمى كه از نام آورترين معماران ايرانى 
دهه 50 اسـت؛ از بنيانگذاران جريان معمارى پيشـروى ايران به حساب مى آيد. او 
متولد سـال 1308 در تهران است. در سـال هاى قبل از انقلاب «شركت مهندسان 
مشـاور سـردار افخمى» را اداره مى كرد كه سـاخت مجموعه تئاتر شـهر از جمله 
مشـهورترين پروژه هاى اين شركت اسـت. اين مجموعه درحال حاضر از تالارهاى 
زير تشـكيل شده است: «تالار اصلى»، «تالار چهارسـو»، «تالار قشقايى» و «تالار 
سايه». تئاتر شهر طى سال هاى گذشته فراز و فرود زيادى به خود ديده؛ گاه شاهد 
پيشروى مترو در حريم خود بوده و زمانى سارقان، كاشى هاى فيروزه اى اش را به يغما 
برده اند. نماد تئاتر ايران، با همه فراز و نشيب ها همچنان سرپاست. گفت وگويمان با 
على سردار افخمى در ابتدا براى آن بود كه نگاه او را به تغيير و تحولات سازه اى در 
اين بنا و فضاى اطراف آن جويا شويم. با اين حال اين معمار كه اين روز ها در جنوب 
پاريس اقامت دارد، نقبى به گذشته زد و ما را با ابعاد تازه اى از زندگى حرفه اى خود، 

روند ساخت مجموعه تئاتر شهر و احوال اين روزهايش آشنا كرد. 
            

 سال هاست بنايى در مركز تهران جلب توجه مى كند كه اطلاعات چندانى از  �
حال و احوال طراح آن كه شما باشيد، در دسترس نيست! فقط مى دانيم سال هاست 
مقيم فرانسه ايد. ممكن است درباره مهاجرت به اين كشور و اقامت در آنجا بگوييد؟

من دوبار به فرانسه رفتم. بار اول سال 1944، زمانى كه شاگرد مدرسه بودم. سال 
1944 جنگ جهانى دوم هنوز ادامه داشت ولى فرانسه آزاد شده بود. من رفتم «ليسه» 
مدرسه متوسطه. بعد از اتمام متوسطه درس ديگرى خواندم. تحصيلاتم در ابتدا در 
زمينه فيزيك و شيمى بود. مى خواستم بعدش نفت بخوانم. ولى خوشم نيامد. برگشتم 
به همان فكر اوليه و خودم را براى مسابقه ورودى دانشكده هنرهاى زيباى پاريس آماده 
كردم. تمام دوره هايش را طى كردم و شاگرد اول شدم، مدركى مى دادند كه بهترين 
ديپلم بود. اولين كسى كه چه قبل و چه بعد از انقلاب اين مدرك را گرفت، بنده بودم. 
بعد دانشكده هنرهاى زيباى پاريس را با كنكور ورودى قبول شدم. آن موقع البته اين 
دانشكده اشخاص خارجى را بدون امتحان ورودى مى پذيرفت؛ با اين حال من برعكس 

برخى معماران ايرانى بعد از موفقيت در امتحان ورودى وارد اين دانشكده شدم. 
  براى بار دوم چه موقع به اين كشور رفتيد؟ �

1963 به ايران آمدم. چندسال در ايران بودم. تا كمى قبل از انقلاب در ايران ماندم، 
ولى دوباره به پاريس برگشتم تا بچه هايم را در مدرسه بگذارم. 

 از همان موقع در فرانسه ساكن هستيد؟ �
بله آمدم فرانسه. تا امروز در 30كيلومترى جنوب پاريس زندگى مى كنم. 

 شهرت عمده شـما بابت طراحى و اجراى تئاتر شهر اسـت. البته پروژه هاى  �
ديگرى هم داشـته ايد ولى امضا و يادگارى شما ساختمان استوانه اى تئاتر شهر 

تهران است. ايده ساخت اين بنا چطور به ذهن تان رسيد؟
زمين اين بنا در گوشه اى از باغ كافه شهردارى (پارك دانشجوى فعلي)  بود. يادم 
ــود. دفتر «فرح پهلوى» از من  ــاه باغى آنجا ب مى آيد وقتى بچه بودم در زمان رضاش
خواست كه در يك گوشه از اين باغ ساختمان تئاتر شهر را بسازم. اين باغ به گونه اى 
بود كه از همه طرف ديده مى شد؛ هم از طرف خيابان وليعصر (پهلوى) هم از طرف 
ــمال كه باغ قرار داشت، هم از طرف جنوب كه كوچه اى قرار داشت و هم از طرف  ش
ــرق... . چون از همه طرف ديده مى شد به نظر مى رسيد بهترين طرح براى اجراى  ش

چنين ايده اى، يك ساختمان دايره اى است. 
 يعنى موقعيت مكانى، اين پلان دايره اى را به شما تحميل كرد؟ �

بله. موقعيت محلى كه به من براى احداث اين طرح دادند طورى بود كه به نظر م 
مى رسيد بهترين ايده اين است كه دايره اى باشد تا از هر طرف ديده شود. نمى خواستم 
ــاختمانى باشد كه فقط يك نما داشته باشد و بعد پشتش هرچه بشود جا داد. به  س

عكس، در ذهنم بود كه اين سازه، يك نما نداشته باشد و تمام اطرافش نما باشد. 
  شما ستون هايى را در اين سازه تعبيه كرده ايد كه شبيه خيمه به نظر مى رسد؟  �

آيا از قبل فرم خاصى مدنظرتان بود؟
اين ستون ها هيچ شباهتى به هيچ چيز ندارد. يادم مى آيد آن زمان مهرداد پهلبد 
(وزير فرهنگ وقت) گفت كه خوب چيزى به فكرت رسيده. ساختمانى اجرا كرده اى 

ــت! من گفتم اصلا به تاج فكر نكردم. الان هم كه فكر مى كنم،  كه مثل يك تاج اس
مى بينم اين تصور از قبل در ذهنم نبود كه طرح نهايى شبيه خيمه يا فرم به خصوص 
ديگرى باشد. اين ساختمان شبيه هيچ چيزى نيست. فرم نهايى سازه، در واقع با الهام 
از خاطراتى كه از كودكى از معمارى ايرانى داشتم به ذهنم رسيد. در سال هاى جوانى 
ــيراز، اصفهان و حتى جاهاى دورافتاده را ديدم و در  جاهاى مختلف مملكت مثل ش
جزييات ساختمان هاى تاريخى اين شهرها دقت كردم. نكته مهم در ساخت اين بنا اين 
بود كه از همان ابتدا مخالف كاربرد شيشه و تراورتن بودم، به دليل اينكه اين مصالح 
مناسب آب و هوا و فضاى ايران نيست. يادم مى آيد وقتى براى بار دوم از فرانسه به ايران 
آمدم و مى خواستم اين بنا را اجرا كنم، ديدم بسيارى از ساختمان هاى آن زمان تهران 
كه معمارانى چون حيدرعلى غيايى، هوشنگ سيحون و عبدالعزيز فرمانفرما ساخته 
بودند از تراورتن و شيشه و آهن بود. اين مصالح به نظر من بسيار براى ايران نامناسب 

هستند. اين است كه به شخصه در پروژه هايم هميشه به دنبال آجر رفتم. 
 ممكن است درباره آجركارى تئاتر شهر بيشتر توضيح دهيد؟ �

آجركارى كه نماى ساختمان را براى من درست كرد، همان كسى بود كه كاشى ها 
را درست كرد. كارگاهش در راه «شاه عبدالعظيم» بود و كاسه و كوزه مى ساخت. از 
او خواستم كه آجرهاى نقش دار و كاشى ها را بسازد. او هم آجرها و كاشى هايى را كه 

شما الان مى بينيد، برايم ساخت. 
 دربـاره پروژه هاى ديگرتان در ايران زياد صحبت نشـده. قدرى درباره ديگر  �

ساختمان هايتان بگوييد... 
ــروژه اى كه با آجر اجرا كردم مركز  ــتم. اولين پ من روى آجر، تاكيد خاصى داش
تحقيقات كار واقع در خيابان وليعصر بود. سالنى آنجا داشت كه من با آجر اجرا كرده ام 
و خيلى هم باعث اوقات تلخى كارفرمايم شد. هرچند اين كار از طرف سازمان برنامه 
به من محول شده بود ولى صاحب كار، وزارت كار بود كه وزيرش نمى دانم نامش چه 
ــه برادر بودند كه يكى شان هم نظامى بود. اين آقاى وزير خيلى از آجر بدش  بود. س
مى آمد. مصالح خوب از نظر او و ديگر صاحبكاران مرمر و تراورتن و از اين مزخرفات 
بود. اين اولين پروژه من در تهران بود كه با آجر اجرا كردم. پروژه بعدى، خانه خودم 
بود كه در اختيار وزارت امور خارجه است و ميهمان هاى خارجى شان را آنجا مى برند. 
در گلستان چهارم واقع است و ديوارهاى بزرگى را دورش ساخته اند كه كسى داخلش 

را نبيند! عكس اين ساختمان ها در دو كتابى كه پيش از انقلاب به قلم «رولف بنى» 
چاپ شده، آمده است. 

ــراميك بود. در ساخت آن از همان مصالحى بهره بردم  خانه من از آجر، گچ و س
ــهر به كار برده بودم. پروژه ديگرم كه در شمال تهران اجرا  ــاختمان تئاتر ش كه در س
شد، ساختمانى براى كودكان بى سرپرست بود كه در آن از آجر، بتن و مقدارى كاشى 
استفاده كرده ام. كارهاى من همه اش در يك رسته است. در دو كتاب «رولف بنى»، 
عكس خانه من و همچنين عكس خانه كودكان بى سرپرست چاپ شده است. من يك 
ساختمان هم در پارك نياوران ساخته ام كه سبك به خصوصى مثل شيروانى ها دارد. 

 شما و شمارى ديگر از معماران ايران از جمله نادر اردلا ن، كامران ديبا و عزيز  �
فرمانفرماييان را بنيانگذاران جريان معمارى پيشـروى ايران مى دانند. در برخى 
منابع شما را شاگرد مهندس سيحون معرفى كرده اند؛ با اين حال از صحبت هاى 

قبلى تان چنين برداشت كردم كه با ايشان اختلاف نظر داريد... 
وقتى از پاريس برگشتم با ايشان آشنا شدم. اينكه مى گويند من از سيحون و 
هركس ديگرى اقتباس كرده ام، حرف درستى نيست. آن زمان من دكترا داشتم. 
ــتاد شروع به كار كردم. از اول هم ميانه من و  ــگاه تهران و به عنوان اس رفتم دانش
سيحون خيلى خوب نبود. پدرزن من دكتر «فرهاد» رييس دانشگاه تهران بود. به 
محض اينكه دكتر فرهاد از كار افتاد، مهندس سيحون شروع كرد به بدگويى، البته 
ــد  ــت. يك قانون وضع كرد كه حتى باعث ش اين بدگويى ها يك دليل مهم داش
خود من از دانشگاه بروم. قانون اين بود: اشخاصى كه دفتر خصوصى دارند نبايد 
كار دولتى داشته باشند. من فورا رفتم سراغ دفتر و كار خودم؛ چون كار خودم را 
از هرچيز مهم تر مى دانستم. خيلى ها، هم كار خصوصى داشتند و هم در مناصب 
ــى ماندند و به صورتى، از زير قانون در رفتند ولى براى من اينها خيلى مهم  دولت
نبود، به خصوص اينكه سيحون هم آنجا بود. من از دانشگاه تهران رفتم. دريافت 
نسل ما از معمارى ايرانى واقع بينانه تر از دريافت سيحون و هم دوره اى هايش بود 
كه با معمارى ارتباطى حسى برقرار كرده بودند. من تعجب كردم كه در اينترنت 
شاگرد سيحون معرفى شده ام! همان طور كه گفتم، من سيحون را وقتى به پاريس 

برگشتم شناختم و هيچ وقت شاگرد ايشان نبودم و كارهاى ما به هم شباهت ندارد. 
 ساخت وسازهاى اطراف تئاتر شهر طى چند سال گذشته با حواشى زيادى  �

روبه رو شـده. چند سال پيش شاهد پيشروى مترو در حريم اين ساختمان 
بوديم. نگاه تان به تغيير و تحولات اخير در اطراف تئاتر شـهر چيست؟ آيا 

اينها را طبيعى مى دانيد؟
من از اين تحولات خبر ندارم. اگر اين تئاتر شهر از نظر ما عزيز است نبايد اطرافش 
ــود. آنجا را نديده ام، البته در اينترنت گاهى اوقات  ــازند كه ناهنجار ش چيزهايى بس
عكس هاى خوبى از ساختمان ديده ام اما چون اين ساختمان مدور است عكس گرفتن 
ــتاده اند كه عكس هاى افتتاح اين  ــت. اين اواخر عكس هايى را برايم فرس مشكل اس

ساختمان است. 
 در مورد تئاتر شـهر چنـد نكته مطرح اسـت. يكى عبور متـرو از مجاورت  �

آن اسـت. البتـه مترو 30متر پايين تر از اين سـاختمان قـرار دارد اما به نظرتان 
لرزش هايش تاثيرى در ساختمان ندارد؟ عبور مترو از زير اين ساختمان آسيبى 

به آن نمى رساند؟
فكر نمى كنم، نه! تاثير ندارد. البته اظهارنظر نهايى در اين مورد در تخصص من 
نيست؛ چون اين مساله را بايد به كمك دستگاه هايى خاص اندازه بگيريم تا ببينيم 
ــاره كردم، خيال  ــى آورد. با اين حال همان طور كه اش ــور مترو چه لرزش هايى م عب
نمى كنم تاثيرى داشته باشد. الان در پاريس همه جايش مترو عبور مى كند و اشكالى 
هم ندارد، ولى در اين مورد به خصوص نمى دانم مترو از كجا عبور مى كند چطور رد 

مى شود، و چه صداهايى مى دهد. 
 چندى پيش يكى از كارگردانان تئاتر با موافقت مدير مجموعه تئاتر شهر سازه  �

جديدى روى آن اضافه كرد كه حجم كامل اين سـازه حدود سه تن بار را به بناى 
تئاتر شهر تحميل مى كرد. البته آسيبى به آن نرسيده؛ ولى به جهت انتقاد ها اين 

سازه را برچيدند... 
يعنى يك طبقه اضافه كرده بودند!؟

 يك سازه اضافه كردند و بعد برداشتند. الان هم بام مجموعه محلى شده براى  �
نگهدارى نخاله ها و وسايلى كه وزن شان حتى از سازه موقت هم بيشتر است... 

ــايلى كه به آنها اشاره مى كنيد  ــتم نمى دانم نخاله ها و وس  چون از ايران دور هس
چيست. اينها را نديده ام. منظورتان از نخاله ها چيست؟ نمى دانم و نديده ام، عكسش را 

بفرستيد تا ببينم چيست ولى اصولا نبايد به اين مجموعه چيزى اضافه كنند. 
 نقشه هاى ساختمان تئاتر شهر الان كجاست؟ �

نقشه ها در دفتر من در تهران ماند. يك نسخه از نقشه هاى اين ساختمان هم به 
همراه قراردادمان در تهران هست ولى اينكه چطور پيدا شود نمى دانم. خيال نمى كنم 

كه سازمان برنامه آنها را داشته باشد. 
 سنگفرش هاى اطراف مجموعه تقريبا خراب شده اند، در حالى كه مى دانيم شما  �

با نظم مشخصى اين سنگفرش ها را دور و اطراف تئاتر شهر ساخته بوديد... 
من خبر ندارم. من بعد از انقلاب ديگر هيچ وقت به ايران نيامدم. 

 از شما تقاضا نشد كه اين ساختمان را ترميم و بازسازى كنيد؟ �
خير. 
 شـما در كنار عباس قريب، مسـعود قاضى زاهدى، منصـور وكيلى، داريوش  �

فيروزلى و بهروز احمدى گروه طراحى ساختمان فعلى مجلس شوراى اسلامى را 
پيش از انقلاب تشكيل داديد. چه شد كه اجراى اين پروژه را به پايان نبرديد؟

بعد از انقلاب از من خواستند كه براى اجراى اين ساختمان به تهران بيايم؛ چون 
طرحش را من داده بودم. خواستند كه بيايم ولى من با آن شرايط قبول نكردم؛ چون 
خودم در فرانسه زندگى و كار داشتم و مى ترسيدم بروم ايران و نتوانم هر موقع كه 
خواستم برگردم. اوايل دهه 70 شمسى وزير جوانى به نام «آخوندى» پيش من در 
پاريس آمد. خيلى جوان بود. يك نفر هم همراهى اش مى كرد. آمده بود تا اين وزير 
ــما  ــت كه به ايران بيايم. به من گفت: به ش جوان را راهنمايى كند. او از من خواس
قول مى دهم هر وقت خواستيد ترتيبى بدهم كه به فرانسه برگرديد. به هر صورت 
نرفتم. بعد يك دفعه ديگر هم كه مجلس جديد را ساخته بودند، سراغم آمدند. نماى 
مجلس از شيشه بود؛ با اين حال مى ترسيدند شيشه اش كنند. يك نفر ديگر از طرف 
ــم آمد كه پرورش اسب هم مى كند. آمد و گفت كه شما  آقاى «ناطق نورى» پيش
ــود؟ بردمش موزه «لوور» و آن هرمى را كه  فكر مى كنيد شيشه مى شود يا نمى ش
« اى ام پى» معمار آمريكايى - چينى ساخته، نشانش دادم. اين هرم چند سال بعد 
از آن طرحى كه من داده بودم، ساخته شد. به او گفتم اين شيشه است و برقش به 
چشم كسى نمى خورد. اول خواستند نما را كاشى بكنند ولى بعد تراورتن كردند؛ در 

حالى كه من دشمن تراورتن هستم. 
 چرا همان قبل از انقلاب طرح تان اجرا نشد؟ �

بعد از اتمام طراحى مى خواستيم جذب پيمانكار را به مناقصه بگذاريم كه انقلاب 
شد؛ ضمن اينكه من چند ماه قبل از انقلاب، از ايران رفته بودم. 

 چرا از ايران رفتيد؟ �
 براى اينكه بچه ها را به مدرسه ببرم و خانواده اى پيدا كنم تا از آنها نگهدارى كنند. 
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 پرويز براتى

«على سردار افخمى» طراح و معمار تئاترشهر در گفت وگو با «شرق»:

نگذاريم تئاتر شهر ناهنجار شود

 فرزانه
 ابراهيم زاده

من خيلى auto-relax بودم. به كارهاى ديگران علاقه داشتم؛ 
ولى هيچ وقت از كارهاى ديگران اقتباس نمى كردم. طرح يك 

مسجد را در دست داشتم كه قرار بود در تهران اجرا شود و البته 
مكانش بارها تغيير كرد. با مشكل بودجه مواجه شديم. «شريف 
امامى» گفت: «پول ندارم. به شاه بگوييد يك فانتوم كمتر بخرند 

و بدهند به اين كار!»

 آربى اوانسيان
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